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  *داود حيدري

  چكيده
بحث تلازم شرطيات از جهات گوناگون داراي اهميت است در اين بحث بخـوبي  

هاي  ها و استدلال دانان مسلمان در زمينه قضيه توان به درك درستي از آراء منطق مي
دانان ديگـر بدرسـتي    شرطي دست يافت و در مقام مقايسه اين آراء با ديدگاه منطق

تعدادي رطيات پرداخته اند هر يك به داناني كه به بحث تلازم ش منطق.قضاوت كرد
هـاي متفـاوتي    اند و قضاياي متلازم نيز بـا معيارهـا و مـلاك    ها اشاره كرده از تلازم
هاي قضاياي متصل كه در مهمترين آثـار   در اين مقاله ابتدا تلازم.اند بندي شده دسته

رايـه  منطقي آمده است، شمارش شده و چگونگي تبيين و اثبات آنها در اين آثـار ا 
سپس با بررسي و نقد اين مباحث، و با بهره گيري از نمادهادسته بندي . شده است

  .شود ديگري از تلازم قضاياي شرطي ارايه مي
  .تلازم، شرطي، متصل، انعكاس، لزوم :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

تر در مبحث قضايا بخشي را تحـث عنـوان تـلازم     دانان متقدم دانان بويژه منطق برخي منطق
هاي مسـتقلي نيـز در ايـن بـاره      و حتي رساله. اند شرطيات و يا لوازم شرطيات مطرح كرده

. انـد  در مقابل برخي ديگر اين بحث را بي فائده و يا كـم فائـده دانسـته    1.نوشته شده است
متأسفانه اين بحث در آثار متأخر يا به صورت مختصر مطرح شده و يا ) 113: 1363يزدي، (

  .كلا حذف شده است
سينا در شـفا،   توان به ابن اند مي داناني كه به بحث تلازم شرطيات پرداخته از جمله منطق

تنزيل الافكار فخررازي در منطق الملخص، خونجي دركشفالاسرارعنغوامضالافكار،ابهري در 
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، خواجه طوسي در اساس الاقتباس و تجريـد المنطـق،   قيكشف الحقار و فى تعديل الأسرا
كاتبي در شمسيه، ارموي در مطالع، قطب رازي در شرح مطالع و شرح شمسيه، شهرزوري 

 يقسـطاس الافكـار ف ـ  يدر سـمرقند ، قطب شيرازي دردرة التاج،و رسائل الشجرة الالهيةدر 
و سنوسـي در  عـد الجليـة   القواو  الجوهر النضيدو شرح آن، علامه حلي در  الاسرار قيتحق

  .مختصر في علم المنطق و صدرالشريعه در تعديل الميزان اشاره نمود
هـاي شـرطي و اسـتثنايي اسـت، اكثـر       ها متوقـف بـر قيـاس    اگرچه اثبات برخي تلازم

  .اند ه دانان بحث تلازم را پيش از بحث قياس آورد منطق
  

  نسبت قضاياي شرطي. 2
قطـب رازي،  .(ز دو نسبت تلازم و تعاند برقرار باشـد بين دو قضيه شرطيممكن است يكي ا

هـاي   در تلازم كه گاه از آن به نـام )208: 1389؛ خونجي، 390 :1365؛ شيرازي،449: 1393
 .شود شود از صدق يك قضيه به صدق قضيه ديگر حكم مي مي ملازمت، لزوم و استلزام ياد

تـلازم مـنعكس و تـلازم    . سـت اين تـلازم خـود بـر دو گونـه ا     2)1/60: 1405الف،سينا ابن(
 3در تلازم منعكس )198: 1383؛ ساوي،66 :1405ب؛ 1405:1/121الف،ابن سينا( .غيرمنعكس

استلزام بين دو قضيه دو طرفه است و هر دو قضيه لازم و ملزوم يكديگرنديعني هر طـرف  
بنابر اين  )73 :1375بهمنيار، . (در حكم ديگري است و نقيض هر يك نقيض ديگري است

در تلازم منعكس اين آگاهي وجود دارد كه لازم مساوي .يا هر دو صادقند و يا هر دو كاذب
امـا در تـلازم غيـرمنعكس اسـتلزام      )16، 18 :1405ب، ابن سينا(ملزوم است و نه اعم از آن

يكطرفه است يكي از قضايا ملزوم و ديگري لازم است بنابر اين اگـر ملـزوم صـادق باشـد     
زيـرا  . توان حكم به صدق ملزوم كرد د ولي اگر لازم صادق باشد نميلازم صادق خواهد بو

تلازم منعكس، استلزام تام و تلازم غيرمنعكس، استلزام غيرتـام  . ممكن است لازم اعم باشد
  .)151: 1380، طوسي ؛127: 1985، فارابى( يا ناقص نيز ناميده شده است

ود يكـي در قالـب صـورت    ش ـ تلازم بين دو قضيه شرطي در دو قالـب منطقـي بيـانمي   
در صـورت  . اي متنـاظر صـورت اسـتدلالي    استدلالي و ديگـري در قالـب صـورت گـزاره    

استدلالي يكي از قضاياي شرطي و ساير اطلاعـاتي را كـه در بـاره اجـزاء آن وجـود دارد،      
بـراي مثـال تـلازم    . دهـيم  مقدمه استدلال و قضيه شرطي ديگر را نتيجه استدلال قـرار مـي  

گاهي اگر زمـين خـيس اسـت    «و » .اگر باران ببارد زمين خيس است«قضيه  غيرمنعكس دو
  :شود بدين شكل نمايش داده مي» .بارد باران مي
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  .اگر باران ببارد زمين خيس است) 1
 .بارد گاهي اگر زمين خيس است باران مي

براي نمايش تلازم منعكس نيازمند دو استدلال هستيم زيرا تلازم منعكس بين دو قضيه 
. انگر دو استلزام است لزوم قضيه دوم براي قضيه اول، و لزوم قضيه اول براي قضـيه دوم بي

اگـر  « و » .اگر باران ببارد زمـين خـيس اسـت   «براي مثال صورت استدلالي تلازم دو قضيه 
  :شود بدين شكل نمايش داده مي» ..بارد زمين خيس نباشد باران نمي

  :استلزام اول

  .است اگر باران ببارد زمين خيس
  .بارد اگر زمين خيس نباشد باران نمي

  :استلزام دوم

  بارد  اگر زمين خيس نباشد باران نمي
  .اگر باران ببارد زمين خيس است

اي نشان دهيم، دو قضيه شرطي متلازم  اما اگر بخواهيم تلازم را در قالب صورت گزاره
  :شود مي غيرمنعكس بدين شكل نمايش داده

گاهي اگر زمين خـيس اسـت بـاران    [آنگاه، ] زمين خيس استاگر باران ببارد [اگر، 
  ]بارد مي

  :شود مي اي دو قضيه شرطي متلازم منعكس بدين شكل نمايش داده و صورت گزاره

اگر زمين خيس نباشد باران [آنگاه، ] اگر باران ببارد زمين خيس است[اگر وتنها اگر، 
  .]بارد نمي

توان  بنابر اين مي. و تالي تلازم منعكس دارنداين ساختار زباني بدين معناست كه مقدم 
  .دو قضيه شرطي زير را از آن نتيجه گرفت
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  ]بارد اگر زمين خيس نباشد باران نمي[آنگاه، ] اگر باران ببارد زمين خيس است[اگر، 
  ]اگر باران ببارد زمين خيس است[آنگاه، ] بارد اگر زمين خيس نباشد باران نمي[اگر، 

دانـان تبـديل دو    منطق. كنند مي قضيه يكطرف قضيه دوشرطي را بيانهر يك از اين دو 
قضيه شرطي را به تلازم منعكس و تبديل تلازم منعكس را به دو قضـيه شـرطي،در اثبـات    

  .ناميم اند از اين پس اين تبديل را قاعده انعكاس مي ها بكار گرفته تلازم
و يا شرطي دوطرفهناميده  قضيه شرطي كه بر تلازم منعكس دلالت دارد قضيه دوشرطي

طرفه چندان مورد توجه  هاي اين گونه از قضايا در كنار قضاياي شرطي يك ويژگي. شود مي
هاآن است كه سالب جزئي و موجب جزيي آن به ترتيـب   يكي از ويژگي.قرار نگرفته است

داراي عكس مستوي و عكس نقيض است و كميت و كيفيت در عكس مسـتوي و عكـس   
شود و ديگر آنكه در صـورت بكـارگيري قضـيه دوشـرطي در قالـب       ظ مينقيض آنها حف

  .استدلالي قياس استثنايي، رفع مقدم و وضع تالي نيز معتبر است
  

  معيارهاي دسته بندي قضاياي شرطي متلازم. 3
منطق دانان در تقسيم اوليه خود، تلازم را بـا توجـه بـه دو طـرف قضـيه شـرطي،ده قسـم        

ـ بـين  4ـ بيندو منفصل مانعةالجمع، 3ـ بيندو منفصل حقيقي، 2تصّل، ـ بين دو م1:اند دانسته
 ،و منفصل مانعة5دو منفصل مانعةالخلو 6الجمع،  ـ بين منفصل حقيقي ـ بين منفصل حقيقي

ــ بـين متصّـل و    8الخلـو،   الجمع و منفصل مانعة ـ بين منفصل مانعة7الخلو،  و منفصل مانعة
 ،10و منفصل مانعة الجمع،  ـ بين متصّل9منفصل حقيقي ـ بين متصّلة و منفصل مانعة الخلو

هـا بـر اسـاس مـلاك هـايي       هر يك از اقسام مـذكور از تـلازم  ). 449: 1393قطب رازي، (
  ها تقسيم تلازم قضاياي شرطي متصل از اين قرار است ملاك. بندي شده است دست
يـا هـر دو   : تصور است ـ موافقت و عدم موافقت در كم؛ بر اين اساس سه قسم قابل1

  اند و يا يكي كلي و يكي جزئي است كلي اند، يا هر دو جزئي
يا هـر دو  : ـ موافقت و عدم موافقت در كيف؛ بر اين اساس سه قسم قابل تصور است2
  اند و يا يكي موجبه و يكي سالبه است اند، هر دو سالبه موجبه
مقدم يـا  (م و تناقض بين اجزاء هاي توافق، تلاز ـ برقراري يك يا چند نسبت از نسبت3
  :بر اين اساس شش قسم قابل تصور است. دو شرطي متلازم) تالي
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  در هر دو جزء متوافقند؛
  در هر دو جزء متلازمند؛
  در هر دو جزء متناقضند؛

  در يك جزء متلازم و در ديگري متوافقند؛
  در يك جزء متلازم و در ديگري متناقضند؛

  .ديگري متوافقنددر يك جزء متناقض و در 

هـا از نسـبت    در اينجا لازم است به دو نكته اشاره شود يكي آنكـه در شـمارش تـلازم   
تـوان   در اين مـوارد مـي  . آيد ديگري ياد شده است كه از تركيب تلازم و تناقض بدست مي

اين نسبت خـود بـر دو قسـم    . استگفت بين يك قضيه و نقيض قضيه ديگر تلازم برقرار 
  .است
ول مستلزم نقيض قضيه دوم است به عبـارت ديگـر نقـيض قضـيه دوم لازم     ـ قضيه ا1

كـه قضـيه اول   » الـف حيـوان نيسـت   «و » الف انسان است«قضيه اول است مانند دو قضيه 
الـف  «تواند منعكس باشد ماننـد دو قضـيه   البته اين لزوم مي. مستلزم نقيض قضيه دوم است

قضايا و نقـيض ديگـري تـلازم مـنعكس      كه بين يكي از» الف ناطق نيست«و » انسان است
  .توان نقيض متلازم ناميد اين نسبت را مي) 154- 153: 1380طوسي، . (برقرار است

دوم است به عبـارت ديگـر قضـيه دوم لازم نقـيض       ـ نقيض قضيه اول مستلزم قضيه2
ايـن لـزوم نيـز    » الف حيـوان اسـت  «و » الف انسان نيست«مانند دو قضيه . قضيه اول است

اگر اين نسبت ). 467 -  466: 1393قطب رازي، . (تواند منعكس باشد ند قسم قبلي ميهمان
  .شود را متلازم نقيض بناميم آنگاه احتمالات زير نيز افزوده مي

  در هر دو جزء متلازم نقيضند؛
  در يك جزء متوافق و در جزء ديگر متلازم نقيضند؛
  در يك جزء متلازم و در جزء ديگر متلازم نقيضند؛
  .در يك جزء متناقض و در جزء ديگر متلازم نقيضند

نكته دوم آن است كه در صورتي كه بين اجزاء دو قضيه شـرطي نسـبت تـلازم باشـد،     
  :تقسيمات زير جاري است
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  ـ انعكاس تلازم يا عدم انعكاس تلازم اجزاء دو متصل متلازم1
  ـ تلازم در يك جزء و يا دو جزء2
مقـدم  (و يا اجزاء غيرهمنـام  ) با مقدم و تالي با تالي مقدم(ـ تلازم در اجزاء همنام 3

  )يك متصل با تالي متصل ديگر
  .در يك شرطي) ها ويا لازم(ها  ـ اجتماع يا عدم اجتماع ملزوم4

در . چهارم هنگامي است كه دو متصل در مقدم و تالي متلازم غيـرمنعكس باشـند   قسم
در اين صورت .در متصل ديگر قرار دارد حالتيا هر دو ملزوم در يك متصل و هر دو لازم اين

شود و يـا هـر متصـل     به متصل اول ملزومه الطرفين و به متصل دوم لازمه الطرفين گفته مي
داراي يك ملزوم و يك لازم است در اين صورت به متصلي كه ملزوم، مقـدم يـا تـالي آن    

مقدم يا تالي آن باشد به باشد به ترتيب ملزومه المقدم و ملزومه التالي و به متصلي كه لازم، 
  .)460: 1393قطب رازي، ( شود مقدم و لازمه التالي گفته ميال ترتيب لازمه

  
  دسته بندي قضاياي شرطي متصل متلازم . 4

همانطور كه بيان شده منطقدانان تلازم قضاياي متصل را بر اساس معيار هاي گوناگون دسته 
از ميـان  . دو قضـيه متصـل مـتلازم اسـت    اصلي ترين ملاك رابطـه اجـزاء   . بندي كرده اند

  :اند هاي زير اشاره كرده هاي ممكن منطقدانان به تلازم تلازم
دو قضيه متصل كه مقدم آنها يكسـان و تـالي آنهـا مـتلازم مـنعكس اسـت در       )1تلازم

صورت يكي بودن كميت و كيفيت، خواه موجبه باشند ويا سالبه و خواه كلـي باشـند و يـا    
: 1393؛ قطب رازي، 2010:126؛سمرقندي، 209: 1389خونجي، (سند جزيي، متلازم معكو

  :مانند). 390: 1365و شيرازي،  455

    .اگر الف انسان است آنگاه الف حساس است همواره) 1
  .اگر الف انسان است آنگاه الف حيوان است همواره) 2

م دو تـلاز . متلازم منعكسند) الف حساس است و الف حيوان است(تالي اين دو متصل 
  . شود اي دوشرطي بيان مي تالي در قالب قضيه

  .اگروتنهااگر الف حيوان است آنگاه الف حساس است همواره
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اي به نحو كلي يا جزيي مستلزم احد المتساويين  مبناي اين تلازم آن است كه اگر قضيه
ونيز اگر قضيه اي به نحـو كلـي يـا جزيـي مسـتلزم احـد       . باشد مستلزم ديگري نيز هست

  ).456- 455: 1393قطب رازي، (تساويين نباشد مستلزم ديگري نيز نيستالم
دو قضيه متصل كه مقدم آنها يكسان و تالي آنها متلازم باشد در صورت يكي  )2 تلازم

بودن كميت و كيفيت، خواه موجبه باشند ويا سالبه و خواه كلي باشند و يا جزيـي، مـتلازم   
؛ 456: 1393و قطـب رازي،   126: 2010دي، ؛ سـمرقن 209: 1389خونجي، . (غيرمعكوسند

  :مانند). 390: 1365شيرازي 

  .اگر الف انسان است آنگاه الف حيوان است همواره) 1
  .اگر الف انسان است آنگاه الف جاندار است همواره) 2

الف «ملزوم و تالي قضيه دوم يعني » الف حيوان است«در اين مثال تالي قضيه اول يعني 
  . شود مي رابطه لزومي دو تالي در قالب يك قضيه شرطي بيان. باشد م ميلاز» جاندار است

  .اگر الف حيوان است آنگاه الف جاندار است همواره

التـالي اسـت اگـر دو قضـيه متصـل       و قضيه دوم لازمه 4التالي بنابر اين قضيه اول ملزوم
باشد زيرا تـالي قضـيه دوم    موجبه باشند متصل ملزومه التالي مستلزم متصل لازمه التالي مي

بـه بيـان ديگـر    . باشد مي لازم لازم قضيه اول است و هر لازم لازم شيء لازم خود شيء نيز
  :،ماننداگر سالبه باشندو. ستاگر امري ملزوم ملزومي باشد ملزوم لازم آن نيز ه

  )التالي لازمه. (كه اگر الف سنگ است جاندار است نيست هرگزچنين) 1
  )التالي ملزومه. (كه اگر الف سنگ است حيوان است نيست هرگزچنين) 2

زيرا اگر امري ملزوم لازمـي نباشـد   . است يالتال ملزومهمتصل مستلزم  يالتال لازمهمتصل 
  . ستملزوم ملزوم آن نيز ني

دو قضيه متصلكه تالي آنها يكسان و مقدم آنها متلازم منعكس باشد در صورت )3تلازم
توافق در كميت و كيفيت، خواه موجبه باشند ويا سالبه و خـواه كلـي باشـند و يـا جزيـي،      

: 1393؛ قطـب رازي،  126: 2010؛ سـمرقندي،  210- 209: 1389خونجي، (متلازم منعكسند
  :مانند). 457- 456
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  .اگر الف انسان است، الف حيوان است همواره) 1
  .اگر الف ناطق است، الف حيوان است همواره) 2

ها متلازم منعكسـند كـه در قالـب يـك قضـيه دوشـرطي نشـان داده         در اين مثال مقدم
  :شود مي

  .اگروتنهااگر الف انسان است آنگاه الف ناطق است همواره

ز دو متساوي باشد مسـتلزم ديگـري نيـز    اي كه مستلزم يكي ا در قضاياي موجبه، قضيه
به بيان ديگر اگر تالي به نحو كلي يا جزيي لازمه احد المتساويين باشد لازمه ديگري . است

اي كه مستلزم يكي از دو متساوي نباشد مستلزم ديگري  در قضاياي سالبه، قضيه. نيز هست
يكـي از آنهـا مسـتلزم    هـم باشـند و   ) مساوي(يعني اگر دو قضيه لازم و ملزوم . هم نيست

  . چيزي نباشد ديگري نيز مستلزم آن نيست
دو قضيه متصل كه تالي آنها يكسان و مقدم آنها متلازم غيـرمنعكس باشـد در    )4 تلازم

صورت توافق در كميت و كيفيت، خواه موجبه باشند ويا سالبه و خـواه كلـي باشـند و يـا     
؛ قطـب  126: 2010؛ سـمرقندي،  210- 209: 1389خـونجي،  (جزيي، متلازم غيرمنعكسـند  

  :مانند). 390- 1: 1365؛ شيرازي458: 1393رازي، 

  .اگر الف حيوان است جاندار است ههموار) 1
  .اگر الف انسان است جاندار است ههموار) 2

 مقدم متصل اول لازمه مقدم متصل دوم است رابطـه دو مقـدم در قالـب شـرطي بيـان     
  .شود مي

  .حيوان استاگر الف انسان است   همواره

المقـدم مسـتلزم متصـل     متصـل لازمـه  ) موجبـه ويـا سـالبه   (اگر دو متصل كلي باشـند  
حيـوان  . باشـد  زيرا ملزوم ملزوم شيء ملزوم خود شيء نيـز مـي  . المقدم خواهد بود ملزومه

ملزوم جاندار است و انسان نيز ملزوم حيوان است بنابر اين انسـان ملـزوم ملـزوم جانـدار     
ملزومـه  ) موجبه ويا سـالبه (و اگر دو متصل جزيي باشند . او نيز هست باشد پس ملزوم مي

  .المقدم خواهد بود المقدم مستلزم لازمه
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دو قضيه متصل كه هم مقدم آنها و هـم تـالي آنهـا مـتلازم مـنعكس باشـند در       )5تلازم
صورت توافق در كميت و كيفيت، خواه موجبه باشند ويا سالبه و خـواه كلـي باشـند و يـا     

: 1365؛ شـيرازي  459: 1393؛ قطـب رازي،  210: 1389خونجي، (متلازم منعكسند  جزيي،
  :مانند). 126: 2010؛ سمرقندي، 392

  سان است آنگاه الف حيوان استاگر الف ان همواره) 1
  اگر الف ناطق است آنگاه الف حساس است همواره) 2

شـرطي بيـان   تلازم منعكس دو مقدم و تلازم مـنعكس دو تـالي در قالـب دو قضـيه دو    
  :شوند مي

  .اگروتنهااگر الف انسان است آنگاه الف ناطق است همواره
  .اگروتنهااگر الف حيوان است آنگاه الف حساس است همواره

بيان تلازم اين است كه اگر يكي از دو متساوي به نحو كلي يا جزيي ملزوم يكـي از دو  
اگر يكي از دو متساوي بـه  متساوي ديگر باشد متساوي ديگر ملزوم متساوي ديگر است و 

نحو كلي يا جزيي ملزوم يكي از دو متساوي ديگر نباشد متسـاوي ديگـر ملـزوم متسـاوي     
  ).459: 1393قطب رازي، (ديگر نيست 
دو قضيه متصلكه مقدم آنها متلازم منعكس و تـالي آنهـا مـتلازم غيـرمنعكس      )6 تلازم

اشند ويا سالبه و خواه كلي باشند باشند در صورت توافق در كميت و كيفيت، خواه موجبه ب
  :مانند). 460: 1393؛ قطب رازي، 210: 1389خونجي، (و يا جزيي، متلازم غيرمنعكسند 

  .اگر الف انسان است آنگاه حيوان است همواره) 1
  .اگر الف ناطق است آنگاه جاندار است همواره) 2

كس دو تـالي در  اي دوشـرطي و تـلازم غيـرمنع    تلازم منعكس دو مقدم در قالب قضيه
  . شوند قالب قضيه شرطي بيان مي

  .اگروتنهااگر الف انسان است آنگاه ناطق است همواره
  .اگر الف حيوان است آنگاه الف جاندار است همواره
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در اين حالت حكم دو متصل همان حكم دو متصلي است كه در مقدم موافق و در تالي 
ها گرچـه عـين هـم     مقدم. باشند متلازم غيرمنعكسند يعني دو متصل متلازم غيرمنعكس مي

اگـر دو  . اند و هر حكمي كه يكي از متساوي داشته باشد ديگر نيـز دارد  نيستند اما متساوي
اگر سالبه باشد و  التالي مي التالي مستلزم متصل لازمه صل ملزومهقضيه متصل موجبه باشند مت

 ).460: 1393قطب رازي، ( است يالتال مستلزم ملزومه يالتال باشند لازمه
دو قضيه متصلكه مقدم آنها متلازم غيرمنعكس و تـالي آنهـا مـتلازم مـنعكس      )7 تلازم

باشند ويا سالبه و خواه كلي باشند باشند در صورت توافق در كميت و كيفيت، خواه موجبه 
  :مانند). 460: 1393؛ قطب رازي، 210: 1389خونجي، (و يا جزيي، متلازم غيرمنعكسند 

  .اگر الف علفخوار است حيوان است همواره) 1
  .اگر الف اسب است آنگاه حساس است همواره) 2

لب دوشرطي تلازم غيرمنعكس دو مقدم در قالب شرطي و تلازم منعكس دو تالي در قا
  :شوند بيان مي

  .اگر اسب است علفخوار است همواره
  . اگروتنهااگر حيوان است حساس است همواره

در اين حالت حكم دو متصل همان حكم دو متصلي است كه در تالي موافق و در مقدم 
هـا گرچـه عـين هـم      تالي. باشند متلازم غيرمنعكسند يعني دو متصل متلازم غيرمنعكس مي

  .اند و هر حكمي كه يكي از متساوي داشته باشد ديگري نيز دارد متساوي نيستند اما
المقـدم خواهـد بـود     المقدم مستلزم متصل ملزومه اگر دو متصل كلي باشند متصل لازمه

شود با صـدق مقـدم لازم تـالي نيـز      مي زيرا اگر مقدم ملزوم صادق باشد مقدم لازم صادق
المقـدم مسـتلزم    ملزومه) موجبه ويا سالبه(اشند و اگر دو متصل جزيي ب. صادق خواهد بود

  ).460: 1393قطب رازي، ( المقدم خواهد بود لازمه
باشند و مقدم و تالي آنها متلازم  در دو قضيه متصل كه داراي كيفيت يكسان مي)8تلازم

هـا   التالى باشد يعني مقدم و تالي يكي از متصل المقدم همان ملزومه غيرمنعكسند اگر ملزومه
آن دو قضيه به نحوي كه گفتـه خواهـد شـد    . لزوم و مقدم و تالي متصل ديگر لازم باشندم

  :مانند )461ـ  460: 1393؛ قطب رازي، 210: 1389خونجي، ( متلازمند
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  .اگر الف انسان باشد حيوان است) 1 
  . اگر الف جسم باشد جاندار است) 2 

يرمنعكس دو تالي يعني حيوان تلازم غيرمنعكس دو مقدم يعني انسان و جسم و تلازم غ
  :شوند و جاندار در قالب دو قضيه شرطي بيان مي

  .اگر الف انسان باشد جسم است همواره
  . اگر الف حيوان باشد جاندار است همواره

خواه كلي (در اين صورت اگر لازمه الطرفين موجبه جزئي باشد است، ملزومه الطرفين 
و اگر لازمه الطـرفين سـالبه كلـي باشـد،     . فين استمستلزم لازمه الطر) باشد و خواه جزيي

  .لازمه الطرفين مستلزم ملزوم الطرفين است چه ملزوم الطرفين كلي باشد و چه جزيي
الطرفين موجبه كلي باشد تلازمي بين دو متصل نيست چه ملزوم الطـرفين   اما اگر لازمه

نيست زيرا لزوم بين دو لازمين  الطرفين اولا لازم الطرفين مستلزم ملزومه. كلي باشد يا جزيي
ثانيا ملزوم الطرفين مستلزم لازم الطرفين نيسـت، زيـرا   . مستلزم لزوم بين دو ملزومين نيست

  .لزوم بين ملزومين به نحو كلي مستلزم لزوم به نحو كلي بين لازمين نيست
 در صورت عدم تلازم بين موجبة كلية لازمة الطرفين و موجبة ملزومة الطـرفين بحكـم  

ومـة  توان نتيجه گرفت كه بين سـالبة جزئـي لازمـة الطـرفين و سـالبة ملز      عكس نقيض مي
  .)460- 2: 1393قطب رازي، ( الطرفين نيز تلازمي نمي باشد

اگر دو متصل در مقدم و تالي متلازم غيرمنعكس باشند حالـت دوم آن اسـت    )9 تلازم
قدم يكي از متصـلها و تـالي متصـل    التالى است، يعني م المقدم متفاوت از ملزومة كه ملزومة

: 1389خـونجي،  . (باشـند  ديگري ملزوم و تالي متصل اولي و مقدم متصل دومـي لازم مـي  
  :مانند) 391: 1365؛ شيرازي، 463: 1393؛ قطب رازي، 126: 2010؛ سمرقندي، 210

  )المقدم لازمه. (اگر الف حيوان است الف جاندار است همواره) 1
  )المقدم ملزومه. (سان است آنگاه جسم استاگر الف ان همواره) 2

تلازم غيرمنعكس دو مقدم يعني حيوان و انسـان و تـلازم غيـرمنعكس دو تـالي يعنـي      
تلازم غيرمنعكس دو قضيه بـالا بـا   . شوند جاندار و جسم در قالب دو قضيه شرطي بيان مي

  شود تكيه بر اين دو تلازم حاصل مي
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  . ف حيوان استاگر الف انسان است آنگاه ال همواره
  .اگر الف جاندار است آنگاه الف جسم است همواره

زيـرا  . المقدم كلي مستلزم ملزومة المقدم است اگر هر دو متصل موجبه كلي باشند لازمه
اسـت ومقـدم   ) حيوان(المقدم  به نحو كلي مستلزم مقدم لازمه) انسان(مقدم ملزومة المقدم 

است پس مقدم ملزومة المقدم ) جاندار(مستلزم تالي خود به نحو كلي ) حيوان(المقدم  لازمه
پـس  . مستلزم تالى لازمة المقدم است و تالى لازمة المقدم مستلزم تالى ملزومة المقدم است

و نيزاگـر لازمـة   . مقدم ملزومة المقدم به نحو كلي مستلزم تالي ملزومة المقدم خواهـد بـود  
قطـب  (المقدم مستلزم لازمة المقدم است و نه بـر عكـس   المقدم سالبه جزئيه باشد ملزومة 

  .)463: 1393رازي، 
در دو قضيه متصل كهمقدم اولي نقيض تالي ديگري است و تالي متصـل اول  )10تلازم

متلازم منعكس نقيض مقدم متصل دوم است، اگر هر دو متصـل موجبـه كلـي و يـا سـالبه      
  :مانند) 466: 1393؛ قطب رازي، 212: 1389خونجي، . (جزئي باشند متلازم معكوسند

  .اگر الف انسان باشد الف حيوان است همواره) 1
  .اگر الف حساس نيست الف انسان نباشد همواره) 2

اي دوشـرطي   تلازم منعكس تالي متصله اول با نقيض مقدم متصل دوم در قالـب قضـيه  
  . شود بيان مي

  .اگروتنهااگر الف حيوان باشد الف حساس است همواره

 . اما اگر هر دو متصل موجبه جزئي يا سالبه كلي باشند تلازمي برقرار نيست
در دو قضيه متصل كهمقدم متصل اول نقيض تالي متصل دوم است و تـالي   )11 تلازم

متصله اول مستلزم نقيض مقدم متصل دوم است، اگر هر دو متصل موجبه كلي باشند متصل 
  :مانند) 466: 1393قطب رازي، . (اول مستلزم متصل دوم است

  .اگر الف انسان باشد الف حيوان است همواره) 1
  . اگر الف جاندار نيست الف انسان نباشد همواره) 2

  . شود اي شرطي بيان مي تلازم تالي متصله اول و نقيض مقدم متصل دوم در قالب قضيه
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  .اگر الف حيوان باشد الف جاندار است همواره

  .ين دو سالبه كلي تلازمي نيستاما بين دو موجبه جزئيو نيز ب
در دو قضيه متصل كه تالي قضيه متصل اول با مقـدم متصـل دوم متنـاقض     )12 تلازم

باشند و مقدم متصل اول با نقيض تالي دوم متلازم منعكس باشند، در صورت ايجاب هر دو 
  :مانند) 467: 1393؛ قطب رازي، 213: 1389خونجي، .. (متصل، متلازم منعكسند

  .اگر الف انسان است الف حيوان است ارههمو) 1
  . اگر الف حيوان نيست الف ناطق نيست همواره) 2

  . شود اي دوشرطي بيان مي تلازم منعكس مقدم اول و نقيض تالي دومي در قالب قضيه

  .اگر وتنها اگر الف انسان باشد الف ناطق است همواره

  .زمي نيستبين دو موجبه جزئي و نيز بين دو سالبه كلي تلا. اما
در دو قضيه متصل كه تالي متصل اول نقيض مقدم متصل دوم است و مقدم  )13 تلازم

متصل اول لازم نقيض تالي متصل دوم است، در صورت ايجاب كلي هر دو متصل، متصل 
  :مانند) 467: 1393؛ قطب رازي، 213: 1389خونجي، . (اول مستلزم متصل دوم است

  .الف حيوان استاگر الف انسان است  همواره) 1
  . اگر الف حيوان نيست الف كاتب نيست همواره) 2

  . شود اي شرطي بيان مي تلازم غيرمنعكس مقدم اول و نقيض تالي دومي در قالب قضيه

  .اگر الف كاتب است الف انسان است همواره

  .بين دو موجبه جزئي و نيز بين دو سالبه كلي تلازمي نيست. اما
كه داراي كميت و كيفيت يكسانند و مقدم متصل اول متلازم  دو قضيه متصل )14 تلازم

منعكس نقيض تالي متصل دوم و تالي متصل اول متلازم منعكس نقيض تـالي متصـل دوم   
؛ قطـب  213: 1389خـونجي،  . (است، اگر هر دو متصل موجبه كلي باشند متلازم منعكسند

 :مانند) 1393:468رازي، 
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  .ف حيوان استاگر الف انسان باشد ال همواره) 1
  .اگر الف حساس نيست الف ناطق نيست همواره) 2

الـف نـاطق   «قضـيه  » الف انسان است«در اين دو متصل لازمه مساوي مقدم متصل اول 
باشد كه نقيض آن در تالي قضيه متصل دوم قرار گرفته است و لازمه مساوي تالي  مي» است

باشـد كـه نقـيض آن در     مي» الف حساس است«قضيه » الف حيوان است«متصل اول يعني 
تلازم منعكس مقـدم متصـل اول بـا نقـيض تـالي      . مقدم قضيه متصل دوم قرار گرفته است

متصل دوم و تلازم منعكس تالي متصل اول با نقيض مقدم متصل دوم را در قالب دو قضيه 
  . شود دوشرطي بيان مي

  . اگروتنهااگر الف انسان باشد الف ناطق است همواره
  .وتنهااگر الف حيوان باشد الف حساس استاگر همواره

  .و در صورتي كه هر دو متصل موجبه جزئي باشند تلازمي نيست
دو قضيه متصل كه مقدم متصل اول متلازم نقيض تالي متصـل دوم اسـت و    )15 تلازم

تالي متصل اول متلازم نقيض تالي متصل دوم است در صورت غيرمنعكس بودن لااقل يكي 
  :مانند. دو متصل متلازم غيرمنعكسند ها، آن از تلازم

  .اگر الف حيوان باشد الف جاندار است همواره) 1
  .اگر الف جسم نيست الف انسان نيست همواره) 2

در اين مثال تلازم بين مقدم متصل اول و نقيض تـالي متصـل دوم و تـلازم بـين تـالي      
  :دانيم كه مي متصل اول و نقيض تالي متصل دوم غير منعكس است پس

  .اگر الف انسان باشد الف حيوان است همواره
  .اگر الف جاندار باشد الف جسم است همواره

در اين حالت اگر هر دو متصل موجبه كلي باشند قضيه اول مستلزم قضيه دوم اسـت و  
 - 4: 1389خـونجي،  . (در صورتي كه هر دو متصل موجبـه جزئـي باشـند تلازمـي نيسـت     

  )469: 1393؛قطب رازي، 213
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در صورتي كه دو قضيه شرطي متصـل در كـم و مقـدم يكسـان و در كيـف      )16تلازم
ــتلازم منعكســند   ــاقض باشــد، آن دو قضــيه متصــل، م ــا متن ــالي آنه . مخــالف باشــند و ت

و سـمرقندي،   209: 1389؛ خـونجي،  232: 1381؛ فخررازي،368ـ1405:3/366الفسينا، ابن(
  :مانند). 163: 1321بيجوري، ؛39: 1365؛ شيرازي، 452: 1393؛ قطب رازي، 126: 2010

  اگر الف انسان است آنگاه الف حيوان است همواره) 1
  چنين نيست كه اگر الف انسان است آنگاه الف حيوان نيست) 2

دليل بر اين تلازم اين است كه در هر قضيه متصلي اگر مقدم مستلزم تالي باشـد شـكي   
امر واحدي مستلزم نقيضين باشـد   آيد كه مي نيست كه مستلزم نقيض تالي نيست و الا لازم

و اگر مقدم مستلزم تالي نباشد بايد مسـتلزم نقـيض تـالي    . آنگاه موجبه مستلزم سالبه است
آيد كه امر واحدي مستلزم هيچيك از نقيضين نباشد پس سـالبه مسـتلزم    مي باشد و الا لازم
. تـه اسـت  دانـان مـورد مناقشـه گرف    تلازم نقض تالي از سـوي برخـي منظـق   . موجبه است

گويد اين تلازم اگر خوب تعقل شـود نيازمنـد    الدين رازي مي قطب) 208: 1389خونجي، (
  )454: 1393. (دليل نيست و بسيار روشن است

اي كه لزوم بين مقـدم و تـالي تـام     اگر دو قضيه متصل دوشرطي يعني قضيه )17 تلازم
اگـر  . باشـند  كديگر متناقض ميها آن با ي ها و تالي است، داراي كيفيت يكسان باشند و مقدم

  ::مانند)210: 1389خونجي، . (ها كلي و يا جزيي باشند هر يك مستلزم ديگري است متصل

  .اگروتنهااگر الف انسان باشد الف ناطق است همواره) 1
  .اگروتنهااگر الف انسان نباشد الف ناطق نيست همواره) 2

ها  ها و تالي مقدمباشند و  سان ميدر دو قضيه قضيه متصلكه داراي كيفيت يك )18 تلازم
اگر يكي از متصل ها كلي و ديگري جزيي باشد كلي مسـتلزم  . باشند متناقض ميبا يكديگر

) 464: 1393؛ قطب رازي، 210: 1389خونجي، . (جزيي است چه موجبه باشند و چه سالبه
  :مانند

  .اگر الف انسان باشد الف حيوان است همواره) 1
  .انسان نباشد الف حيوان نيستگاهي اگر الف ) 2
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توجيه تلازم آن است كه اگر بين دو شيء ملازمه كلي باشد نقيض تالي بـه نحـو كلـي    
  .مستلزم نقيض مقدم خواهد بود اين تلازم همان رابطه عكس نقيض است

باشند  در اين تلازم دو قضيه متصل داراي كيفيت يكسان و در كم مختلف مي)19تلازم
هابا نقيض مقدم ديگري و نيز بين تالي يكي با نقيض تالي ديگري  متصل و بين مقدم يكي از

در اين حالت كلي هر يك از دو متصل مستلزم جزئي ديگـري  . تلازم منعكس برقرار است
  :مانند) 465: 1393قطب رازي، . (چه موجبه باشند و چه سالبه

  .اگر الف انسان باشد الف حيوان است همواره) 1
  .ناطق نباشد الف حساس نيستاگر الف  گاهي) 2

ها با نقيض مقدم ديگري و تالي يكي با نقيض تـالي   تلازم منعكس مقدم يكي از شرطي
  . شود دوشرطي بيان مي  ديگري را در قالب دو قضيه

  .اگروتنهااگر الف انسان باشد الف ناطق است همواره
  .اگروتنهااگر الف حيوان باشد الف حساس است همواره

ر دو قضيه متصل داراي كيفيت يكسان و در كم مختلفباشند و مقدم متصل اگ )20 تلازم
متصـل  . ها نيز متنـاقض باشـند   اول با نقيض مقدم ديگري تلازم منعكس داشته باشد و تالي

؛ 126: 2010سـمرقندي،  . (كلي مستلزم متصل جزيي است چه موجبه باشـند و چـه سـالبه   
  :مانند) 211: 1389خونجي، 

  .لف انسان باشد الف حيوان استاگر ا همواره) 1
  .گاهي اگر الف ناطق نباشد الف حيوان نيست) 2

  . شود اي دوشرطي بيان مي تلازم منعكس مقدم اولي با نقيض مقدم دومي در قالب قضيه

  .اگروتنهااگر الف انسان باشد الف ناطق است همواره

اگر دو قضيه متصل داراي كيفيت يكسان و در كم مختلف باشند و مقدم آنها  )21 تلازم
متناقض و تالي متصل اول تلازم منعكس نقيض مقدم متصل دومباشد، متصل كلي مسـتلزم  
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: 2010؛ سمرقندي، 211: 1389خونجي، . (متصل جزيي است چه موجبه باشند و چه سالبه
  :مانند) 126

  .د الف حيوان استاگر الف انسان باش همواره) 1
  .گاهي اگر الف انسان نباشد الف حساس نيست) 2

  . شود اي دوشرطي بيان مي تلازم منعكس تالي يكي با نقيض تالي ديگري در قالب قضيه

  .اگروتنهااگر الف حيوان باشد الف حساس است همواره

قاد ها لازم به ذكر است كه سمرقندي در شرح قسطاس ضمن انت در پايان شمارش تلازم
. خ.سمرقندي،ن(كند مي ها در ساير كتب منطقي روش ديگري را انتخاب از نحوه بيان تلازم

وي ابتدا قضاياي متلازم قضيه شرطي متصـل موجـب كلـي و سـپس     ) 215  :3859 شماره
شمارد و با اعمال قاعده عكس نقيض بر روي تلازم بين دو كلي تلازم  سالب كلي را بر مي

  .)126: 2010سمرقندي، . (آورد زئي را بدست ميو سالب ج  در موجب جزئي
  

  ها در آثار منطقي شيوه اثبات تلازم. 5
كنند تعبير رايج  مي ها به اصلتعدي پذيري رابطه تلازم استناد دانان در تبيين اعتبار تلازم منطق

امـا در برخـي مـوارد،    .به اين اصـل اشـاره دارد  » ملزوم الملزوم ملزوم«و » لازم اللازم لازم«
شوند گرچه  ها با تكيه بر قواعد منطقي پايه وبديهي مانند ضروب منتج قياس اثبات مي تلازم
 ـ  دانان به صورت تفكيك شده به قواعد پايه اشاره نكرده منطق راهين اقامـه  اند، با تأمـل در ب

: ايـن قواعـد عبارتنـد از   . را استخراج كـرد ) پايه(توان قواعد بين  ها، مي شده بر اعتبار تلازم
عكس مستوي، عكس نقيض و ضروب منتج قياس شرطي و قياس استثنايي وضع مقـدم و  

  . رفع تالي
اي از تلازمند و در آثار منطقي عنوان مستقلي  عكس مستوي و عكس نقيض خود گونه

از اينرو گفته شده است كـه تـلازم قضـاياي    . اين دو قاعده اختصاص داده شده است براي
خـونجي،  . (متصل بر دو گونه است تلازم از طريق عكس و تـلازم از طريـق غيـر عكـس    

  )452ـ  449: 1393؛قطب رازي، 126: 2010؛ سمرقندي، 209: 1389
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برهـان مسـتقيم، برهـان     :دانان براي اثبات تلازم ازچهارروش اسـتفاده كـرده انـد    منطق
براي نمونه به برخي از براهين اقامه شده بـراي  . شرطي، برهان خلف و برهان عكس نقيض

  .شود مي اثبات تلازم ها اشاره
  
 مثال براي برهان مستقيم 1.5

دو متصل كه بين مقدم آنها تلازم منعكس و بين تالي آنها تلازم غيرمنعكسبرقرار باشد خود 
موارد قضيه ملزومه التالي مستلزم قضيه لازمه التالي است بنابر ايـن قضـيه   در اين . متلازمند

هـا را مقدمـه اسـتدلال و قضـيه      ها و تـالي  ملزومه المقدم و اطلاعات مربوط به تلازم مقدم
المقدم را نتيجه استدلال قرار داده، سپسبا تكيه بر قاعده انعكاس و ضروب منتج شكل  لازمه

  : كنيم اول نتيجه را اثبات مي

  ) تلازم منعكس دو مقدم(اگروتنهااگر الف ب است آنگاه هـ ز است  همواره) 1
  )تلازم غيرمنعكس دو تالي(اگر ج د است آنگاه ح ط است  همواره) 2
  )ملزومه التالي(اگر الف ب است آنگاه ج د است  همواره) 3

  )لازمه التالي(اگر هـ ز است آنگاه ح ط است  همواره
  )2(انعكاس   ـ ز است آنگاه الف ب استاگر ه همواره) 4
  )4و1(شكل اول   اگر هـ ز است آنگاه ج د است همواره) 5
  )5و3(شكل اول   اگر هـ ز است آنگاه ح ط است همواره) 6

  
  مثال براي دليل شرطي 2.5

باشـند و مقـدم آنهـا مـتلازم      دو قضيه متصل كه داراي كميت، كيفيت و تـالي يكسـان مـي   
المقـدم در مقدمـه    متلازمند با قـرار دادن تـلازم دو تـالي و قضـيه لازمـه      غيرمنعكس است

  :شود المقدم در نتيجه، اينگونه استدلال مي استدلال و قضيه ملزومه

  )مقدمغيرمنعكسدو تلازم (اگر الف ب است آنگاه هـ ز است همواره) 1
  اگر هـ ز است آنگاه ج د است همواره) 2

  د استاگرالف ب است آنگاه ج  همواره
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  الف ب است) 3
  )3و1(وضع مقدم           هـ ز است) 4
  )4و2(وضع مقدم           ج د است) 5
  )5ـ3(برهان شرطي     اگر الف ب است آنگاه ج د است همواره) 6

  
  

ج د «فرض شده و سپس با استفاده از قاعده وضع مقدم به » الف ب است«در اين مثال 
  )458: 1393قطب رازي، . (برقرار استايم يعني بين ايندو قضيه تلازم  رسيده» است
 

  برهان خلف 3.5
براي اثبات تلازم دو متصل كه مقدم آنها متناقض و تالي متصـل اول مسـتلزم نقـيض تـالي     

  :توان برهان اقامه كرد اينكونه مي. متصل دوم است

  ج د استآنگاه  ح ط استاگر  همواره) 1
  تاگر الف ب است آنگاه ج د اس كه نيست هرگزچنين) 2

  ستنيح ط آنگاه  ستنيالف ب اگر  كه نيست گاهي چنين
  ستنيح ط آنگاه  ستنيالف ب اگر  همواره) 3
  )3(عكس نقيض   الف ب استآنگاه  ح ط استاگر  همواره) 4
  )4(عكس   ح ط استآنگاه  الف ب استاگر  گاهي ) 5
و ) 2(نقيض  –) 1و5(شكل اول   ج د استآنگاه  الف ب استاگر  گاهي ) 6

  كاذب
  )6ـ  3(برهان خلف   اگر الف ب است آنگاه ح ط است گاهي) 7
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 مثال براي برهان عكس نقيض  4.5

اي مستلزم قضيه ديگري باشد، نقـيض قضـيه دوم مسـتلزم نقـيض قضـيه اول       هرگاه قضيه
 خواهد بود بنابر اين در صورت اثبات تلازم بين دو قضيه، تلازم بين نقيض آنها نيـز اثبـات  

ز اين بيان شد كه در دو قضيه اگر مقدم ها و تالي ها نقـيض همنـد موجبـه    پيش ا. شود مي
  :مانند دو قضيه زير. كلي يكي از آن دو مستلزم موجبه جزيي ديگري است

  .همواره اگر الف ب است ج د است
  .گاهي اگر الف ب نيست ج د نيست

  :توان به صورت قضيه شرطي زير بيان كرد اين تلازم را مي
گاهي اگر الف ب نيست ج د [آنگاه ] همواره اگر الف ب است ج د است[همواره اگر 

  ]نيست
  آيد  حال با عكس نقيض نمودن اين شرطي، قضيه شرطي متصل زير بدست مي

ــواره ــر  هم ــزچنين[اگ ــت هرگ ــه نيس ــف  ك ــر ال ــت ج اگ ــت ب نيس ــاه ] د نيس آنگ
  ]د است ب است ج اگر الف كه نيست چنين گاهي[

دو قضيه كه مقدم ها و تالي ها نقيض همند سالبه كلـي نيـز    دهد در مي اين قضيه نشان
بطور كلي با تكيه بر قاعد عكس نقيض در صورت وجود رابطه . مستلزم سالبه جزيي است

توان نتيجه گرفت بـين دو جزيـي نيـز رابطـه تـلازم برقـرار اسـت و         تلازم بين دو كلي مي
توان نتيجـه گرفـت بـين دو     ه ميبالعكس و نيز در صورت وجود رابطه تلازم بين دو موجب

  .سالبه نيز رابطه تلازم برقرار است و بالعكس
  

  ها در آثار منطقي نقد و بررسي بحث تلازم. 6
  :دانان مسلمان در مسأله تلازم شرطيات از چند جهت قابل نقد و بررسي است بيان منطق

دانـان   از منطق ها صورت نگرفته است و هر كدام اول آنكه احصاء دقيقي از تعداد تلازم
هـا و   اند و توضيحي در بـاره چرايـي ذكـر برخـي تـلازم      ها اشاره كرده به تعدادي از تلازم

  .اند توجهي به برخي ديگر ارايه نكرده بي
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دانان دقيقا تلازم هاي پايه را از ساير  ها بر برخي ديگر مبتني است منطق ثانيا برخي تلازم
  .اند ها تفكيك نكرده تلازم

ها دقيقا همان اشكال قياس شرطي است كه بين يكي از مقدمات و  تعدادي از تلازمثالثا 
توان گفت در هر قياس شرطي منتج بين  بطور كلي مي. نتيجه قياس تلازم برقرار شده است

  .يكي از مقدمات و نتيجه با توجه به مقدمه ديگر قياس تلازم برقرار است
  .ها ارايه نشده است بندي جامع و مانعي از تلازم رابعا دسته

و خامسا مبحث تلازم شرطيات پيش از بحث قياس آورده شده است در حـالي كـه در   
ها از جنبه آموزشي بر تلازم  بحث قياس. هاي شرطي تكيه شده است ها بر قياس اثبات تلازم

  .شرطيات تقدم دارد
ل بين دو قضيه ها، ابتدا بايد حالات محتم همانطور كه گفته شد براي احصاء دقيق تلازم

سپس مواردي را كه بـين دو  . شرطي را كه به نحوي با يكديگر ارتباط دارند شناسايي كرد 
به همين منظور بين اجزاء دو . از ساير حالات تشخيص داد  قضيه شرطي تلازم برقرار است

  :هاي زير برقرار است قضيه شرطي يكي از نسبت

  ـ جزء قضيه دوم عين جزء قضيه اول است1
  جزء قضيه دوم نقيض جزء قضيه اول استـ 2
  ـ جزء قضيه دوم ملازم جزء قضيه اول است3
  .ـ جزء قضيه دوم ملازم نقيض جزء قضيه اول است4

اگر بين دو جزء دو قضيه شرطي يكي از اين چهار نسبت باشد در مجموع بين دو قضيه 
  :شرطي شانزده حالت قابل تصور است

  
رابطه دو جزء

 عينيت در جزء اول و تناقض در جزء دوم9جزءعينيت در دو1
عينيت در جزء اول و تلازم نقيض در جزء دوم10عينيت در جزء اول و تلازم در جزء دوم2
 تلازم در جزء اول و تناقض در جزء دوم11تلازم در دو جزء3
 در جزء دومتلازم در جزء اول و تلازم نقيض12تلازم در جزء اول و عينيت در جزء دوم4
 تناقض در جزء اول و عينيت در جزء دوم13تناقض در دو جزء5
 تناقض در جزء اول و تلازم در جزء دوم14تناقض در جزء اول و تلازم نقيض در جزء دوم6
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تلازم نقيض در جزء اول و عينيت در جزء دوم15تلازم نقيض در دو جزء7
 تلازم نقيض در جزء اول و تلازم در جزء دوم16جزء دومتلازم نقيض در جزء اول و تناقض در8

  
هـا   هاي مذكور بين مقدم يعني نسبت(با توجه به اينكه دو جزء دارايِ نسبت يا همنامند 

هاي مذكور بين مقدم يكي و تالي ديگري  يعني نسبت(و يا غيرهمنام ) هابرقرار است يا تالي
آنها يكي از چهار نسبت مورد نظر را دارند  در مجموع بين دو شرطي كه اجزاء) واقع است

بـريم   در جدول زير براي نمايش اين حالات از نمادها بهره مـي .حالت قابل تصور است 32
بـه ترتيـب   » ¬و  ↔و →«براي نمايش قضاياي ساده و نمادهـاي  » … ,p, q, r, s«نمادهاي 

  :براي نمايش ادات شرط، ادات دو شرطي و نقيض استفاده شده است
  

  8  7  6  5  4  3  2  1  ديفر

1 p→q 
p→q 

p→q 
¬q→¬p

p→q 
q→p

p→q 
¬p→¬q

p→q 
p→¬q

p→q 
¬q→p 

p→q 
q→¬p 

p→q 
¬p→q 

2 p→q 
r→q 

p→q 
¬q→¬r

p→q 
q→r

p→q 
¬r→¬q

p→q 
r→¬q

p→q 
¬q→r 

p→q 
q→¬r 

p→q 
¬r→q 

3 p→q 
p→s 

p→q 
¬s→¬p

p→q 
s→p

p→q 
¬p→¬s

p→q 
p→¬s

p→q 
s→¬p 

p→q 
¬s→p 

p→q 
¬p→s 

4 p→q 
r→s 

p→q 
¬s→¬r 

p→q 
s→r

p→q 
¬r→¬s

p→q 
r→¬s

p→q 
¬s→r 

p→q 
s→¬r 

p→q 
¬r→s 

 
امـا  . حالت رديف اول آن است كه اجزاء دو قضيه يا عين همند يا نقيض هـم  8ويژگي 

يا تلازم عين دو جـزء يـا تـلازم    (حالت بقيه بين اجزاء دو قضيه حتما نسبت تلازم  24در 
و قضيه » p«متلازم » r«در جدول فوق قضيه . داردوجود ) عين يك جزء با نقيض جزء ديگر

»s « متلازم»q «در رديف دوم دو قضيه شرطي در . باشد مي»p « مشتركند و جزء ديگر آنها يا
مشتركند و جـزء ديگـر   » q«در رديف سوم دو قضيه شرطي در .متلازمند و يا متلازم نقيض

مشتركي وجـود نـدارد و اجـزاء دو     در رديف چهارمجزء. آنها يا متلازم و يا متلازم نقيضند
البته اين تقسيم بدون در نظر گرفتن . قضيه شرطي يك به يك يا متلازمند و يا متلازم نقيض

  .باشد مي) منعكس يا غيرمنعكس(كميت و كيفيت و نوع تلازم اجزاء دو قضيه شرطي 
ب هاي حالت نخست برخاسته از فهم متعارف از قال 8ها در  بايد توجه داشت كه تلازم

زباني و تعبيرهاي مختلف از يك حقيقت است به عبارت ديگر حكم بـه تـلازم صـرفا بـر     
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در ايـن  . گيرد و نيازي به اطلاعات بيرون از قضيه نيسـت  اساس مفاد قضيه اول صورت مي
موارد بين اجزاء نسبت عينيت، تناقض و يا تركيب اين دو برقرار است و هيچ جزيي از يك 

حالت بعدي مبتني  24اما تلازمها در .م نقيض جزئي از قضيه ديگر نيستقضيه لازم و يا لاز
بر روابط لزومي بين اجزاء دو قضيه شرطي است يعني جزيي از يك قضـيه لازم و يـا لازم   

به همين جهت بـراي حكـم بـه تـلازم بـين دو شـرطي       . نقيض جزيي از قضيه ديگر است
هـا دسـته    براي تمايز اين دو دسته از تلازم. نيازمند به علم به ملازمت بين اجزاء نيز هستيم

  ناميم مي) باواسطه(و دسته دوم را تلازم غيرمباشر) واسطه بي(اول را تلازم مباشر
توان با پايـه قـرار دادن    ها لازم به ذكر است كه مي پيش از توضيح اين دو دسته از تلازم

از اينـرو بـا    بيشـتري دسـت يافـت    هاي  ها و تركيب آنها با يكديگر به تلازم برخي از تلازم
اي هستند و با يك گـام   ها پايه تقسيم ديگري نيز روبرو هستيم كه بر اساس آن برخي تلازم

دسـته  . شـوند  آيند و برخي ديگر با چند مرحله انجام عمليات منطقي حاصل مي بدست مي
  .ناميم مي) نظري(هاي مركب  و دسته دوم را تلازم) بديهي(هاي ساده  اول را تلازم

  
  مباشر تلازم 1.6

در اين دسته از تلازم اجزاء قضيه دوم عين يا نقيض اجزاء قضيه اول اسـتاگر قضـيه اول را   
»p → q « فرض كنيم قضيه دوم نيز از»p « و»q «      در .و يـا نقـيض آنهـا تشـكيل شـده اسـت

تداخل : ها اشاره دارد كه عبارتند از جدول قبل هشت مورد رديف اول به اين دسته از تلازم
ـ عكس نقيض موافق ـ عكس ـ نقض طرفين ـ نقض تالي ـ عكس نقيض مخالف ـ نقض      

دانان غالبا پـس از بحـث از عكـس و عكـس نقـيض، در بحـث        منطق.عكس ـ نقض مقدم 
انـد و نيـز    اشـاره كـرده  ) 18و  17تلازم (و نقض طرفين ) 16تلازم (ها به نقض تالي  زمتلا

هـا   قواعدعكس نقيض و عكس مستوي را اساس قرار داده و از آنها براي اثبات ديگر تلازم
 . اند استفاده كرده

اما اگر نقض تالي را بپذيريم با اعمال نقض تالي و عكس مستوي، شش تلازم ديگـري  
انـد، اثبـات    رديف اول جدول حالات ممكن بين دو قضيه شـرطي نشـان داده شـده    كه در
  .شوند مي
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  تلازم غيرمباشر 2.6
ها متكي بر رابطه لزومي بين مقدم يا تالي قضيه اول  همانطور كه بيان شد اين دسته از تلازم

جزئـي از  ) يـا مـلازم نقـيض   (با مقدم يا تالي قضيه دوم است اگر جزئياز قضيه اول مـلازم  
 :سه حالت قابل فرض است) رديف دوم وسوم جدول(قضيه دوم باشد 

  .ها است بين مقدم) يا تلازم نقيض(ـ تلازم 1
  .ها است بين تالي) يا تلازم نقيض(ـ تلازم 2
  .بين مقدم يكي با تالي ديگري است) يا تلازم نقيض(ـ تلازم 3

تركيـب ايـن   . طي بيـان كـرد  توان به صورت يك قضيه شر ها را مي هريك از اين تلازم
بنابر اين تـلازم  . دهد قضيه شرطي با يكي از دو قضيه متلازم ديگر قضيه متلازم را نتيجه مي

بين دو قضيه شرطي حاصل تركيب دو تلازم است تلازم بين مقدم و تـالي در يكـي از دو   
ها را  ز تلازماين دسته ا. قضيه متلازم و تلازم بين جزئي از قضيه اول با جزئي از قضيه دوم

ناميم زيرا براي حكم به تـلازم علـم بـه قضـيه اول كـافي       اي مي تلازم غيرمباشر يك مقدمه
و تلازم اجزاء نيـز بـا يـك مقدمـه بيـان      . نيست و بايد علم به تلازم اجزاء نيز داشته باشيم

بـا دو جـزء قضـيه دوم    ) يـا مـلازم نقـيض   (اما اگر هر دو جزء قضيه اول مـلازم  .  شود مي
  :دو حالت قابل فرض است) رديف چهارم(شدبا

  ها؛ ها و بين تالي بين اجزاء همنام ؛ يعني بين مقدم) يا تلازم نقيض(ـ تلازم 1
بين اجزاء غيرهمنام يعني بين مقدم يكي با تالي ديگري و ) يا تلازم نقيض(ـ تلازم 2

  .بين تالي اولي با مقدم دومي

طي مبتني بر پذيرش سه تلازم است يـك  در اينصورت حكم به تلازم بين دو قضيه شر
تلازم بين مقدم و تالي در يكي از دو قضيه مالزم و دو تلازم نيز كه بين دو جـزء دو قضـيه   

ناميم زيرا بـراي   اي مي ها را تلازم غيرمباشر دو مقدمه اين دسته از تلازم. متلازم برقرار است
شيم و تلازم اجزاء نيز با دو مقدمه بيـان  حكم به تلازم، بايد علم به تلازم اجزاء نيز داشته با

  .شود مي
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  قواعد تلازم 3.6
هايي مورد توجه بوده است كه بين اجزاء آنهـا تـلازم    در بحث تلازم شرطيات عمدتا تلازم

از اينـرو لازم  . برقرار است و تلازم بين دو قضيه شرطي مبتني بر تلازم بين اجزاء آن اسـت 
دارد كه تحقق ملزوم  رابطه تلازم بيان مي. توضيح داده شود است قدري در باره رابطه تلازم

هر ملزومـي ممكـن اسـت    . مستلزم تحقق لازم است و نفي لازم مستلزم انتفاء ملزوم است
با توجه . خود لازم امر ديگر باشد و همچنين هر لازم ممكن است خود لوازمي داشته باشد

  :يابيم ميبه تعدي پذيري رابطه تلازم، به قواعد زير دست 

مسـتلزم انتفـاء ملـزوم    لازم نفـي  . (ـ تحقق ملزوم ملزوم مستلزم تحقق لازم است1
  .)ملزوم است

لازم مستلزم انتفاء ملـزوم  لازم نفي . (ـ تحقق ملزوم مستلزم تحقق لازم لازم است2
  .)است

لازم مستلزم انتفـاء  لازم نفي . (ـ تحقق ملزوم ملزوم مستلزم تحقق لازم لازم است3
  )ملزوم ملزوم است

اند  حال اگر تلازم منعكس باشد،طرفين تلازم لازم و ملزوم يكديگر و در حكم متساوي
  . باشد و لازم و ملزوم هر يك لازم و ملزوم ديگري نيز مي

مقـدم  . هر قضيه شرطي بيانگر يك تلازم است كه در آن مقدم ملزوم و تالي لازم اسـت 
تواند  آن ملزوم نيز داراي ملزومي و اين سلسله ميخود ممكن است داراي ملزومي باشد و 

در جانب تالي نيز همينطور است يعني تالي ممكن است داراي لازمي باشد و آن . ادامه يابد
  . لازم نيز داري لازمي و الي آخر
بناميم، با » s«و هر عضو سلسه لوازم تالي را » r«هاي مقدم را  اگر هر عضو سلسله ملزوم

  :يرتوجه به شكل ز
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  :شوند اينگونه بيان مي» p → q«قواعد تلازم در قضيه شرطي 

  5است)s(ـ مقدم مستلزم لوازم تالي 1
  . 6مستلزم تالي است)r(هاي مقدم ـ ملزوم2
  است)s(هاي مقدم مستلزم لوازم تالي  ـ ملزوم3

هاي مقدم تحقق پيـدا كنـد تـالي نيـز      گويد هر گاه فردي از سلسله ملزوم قاعده اول مي
و نيز . باشد زيرا ملزوم ملزوم شيء، ملزوم آن شيء نيز مي) 4و  3هاي   تلازم(شود  محقق مي

  7اگر ملازمت مقدم و تالي سلب شود، ملازمت ملزوم مقدم و تالي نيز سلب خواهد شد
. شـود  مـي  گويد هر گاه مقدم محقق شود هر يك از لوازم تالي نيز محقق قاعده دوم مي

و نيز اگر ملازمت مقدم .باشد يرا لازم لازم شيء لازم خود شيء نيز ميز) 2و  1هاي   تلازم(
  .و تالي سلب شود، ملازمت مقدم و لازم تالي نيز سلب خواهد شد

بنابر اين تلازم بين دو قضيه شرطي كه در يك جزء مانند همند و در جزء ديگر متلازم، 
ي و تالي ديگـري برقـرار اسـت    ها و يا مقدم يك ها يا تالي بسبب تلازمي است كه بين مقدم

توان پرسيد كه چگونه تلازم بين اجزاء دو قضيه شرطي تشخيص داده شود؟ پاسخ  حال مي
. آن است كه تلازم يا تلازم مادي است و بح محتواي قضيه مربوط است و يا صوري است

امـا  تلازمي مادي است » زمين خيس است«و » بارد باران مي«براي مثال تلازم بين دو قضيه 
تلازمي صوري اسـتزيرا برخاسـته از   » برخي الف ب است«و » هر الف ب است«تلازم بين 

هاي صوري تداخل، عكس مستوي، عكـس نقـيض    از جمله تلازم. صورت دو قضيه است
ها در دو قضيه شرطي رابطـه تـداخل، عكـس مسـتوي،      ها و يا تالي است چنانچه بين مقدم

دان  تلازمي كه تشيص آن بر عهـده منطـق  . اهند بودعكس نقيض تالي باشد آنها متلازم خو
دانـان بـه دو مـورد از     در ايـن بحـث برخـي منطـق    . است تلازم صوري است و نه مـادي 

  :اند هاي صوري بين اجزاء دو قضيه شرطي اشاره كرده تلازم
چنانچه تالي خود از دو يا چند قضيه تركيب شده است هر يك از آن قضـايا لازم  ) الف

  به اين مثال توجه كنيد. شود مي تالي محسوب

 اگر الف انسان باشد آنگاه الف حيوان و ناطق است 
 اگر الف انسان باشد آنگاه الف حيوان است 
 اگر الف انسان باشد آنگاه الف ناطق است 
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مسـتلزم تـالي دو قضـيه بعـدي     » الف حيوان و ناطق است«در اين مثال تالي قضيه اول 
الـف؛   74: 6059شـماره  . خ.سنوسـي،ن (باشـد   مـي » اسـت  الف حيوان است و الف ناطق«

بنابر قضيه شرطي اول مستلزم دو قضيه شـرطي ديگـر اسـت زيـرا     ). 159: 1321بيجوري، 
  ) 2تلازم . (مقدم آنها يكسان و تالي آنها متلازم است

اند هر قضيه شرطي خواه كلي باشد و خواه جزئي و خواه موجـب   دانان گفته منطق) ب
سالب به اعتبار كلي يا جزئي بودن و يا موجب يا سالب بودن مقـدم يـا تـالي     باشد و خواه

) 676ـ675و  149ـ148: 1380؛ طوسي، 161ـ2/155: 1405الـف سينا،  ابن.(شانزده قسم است
  :بر اساس اين دو قاعده بين برخياقسام اين روابط برقرار است

شد با مقـدم كلـي نيـز    ـ در هر قضيه شرطي موجب كلي اگر با مقدم جزئي، صادق با1
  .صادق است

ـ در هر قضيه شرطي موجب كلي اگر با تالي كلي، صادق باشـد بـا تـالي جزئـي نيـز      2
  .صادق است

ـ در هر قضيه شرطي سالب جزيي اگر با مقدم كلي، صادق باشد با مقـدم جزئـي نيـز    3
  .صادق است

تـالي كلـي نيـز    ـ در هر قضيه شرطي سالب جزئي اگر با تالي جزئي، صادق باشد بـا  4
  .صادق است

صـادق باشـد بـا    ، ـ در هر قضيه شرطي موجب جزئي اگر با كلي بودن يكي از اجزاء5
  .جزئي بودن بودن آن جزء نيز صادق است

صادق باشد با كلي ، ـ در هر قضيه شرطي سالب كلي اگر با جزئي بودن يكي از اجزاء6
  )168ـ166: ق1321بيجوري، . (بودن بودن آن جزء نيز صادق است

هايي از تلازم دوم و چهارم بيان شده است كـه دو شـرطي در يـك     در اين موارد نمونه
باشد يعني مقدم ها  جزء يكسان و در جزء ديگر متلازمند و تلازم بين اجزاء از نوع تداخلمي

  8.و يا تالي ها متداخلند
. شـود  مي محققهاي مقدم محقق شود لوازم تالي نيز  گويد هر گاه ملزوم قاعده سوم مي

اين قاعده نتيجه تركيب دو قاعده پيشين استو نيز اگر ملازمـت مقـدم و   ) 9تا  5هاي  تلازم(
  .تالي سلب شود، ملازمت ملزوم مقدم و لازم تالي نيز سلب خواهد شد

هـاي غيرمباشـر    آيند تـلازم  هايي كه صرفا با اعمال قاعدهاول و يا دوم بدست مي تلازم
وم تركيبي از دو قاعده پيشين است بنابر اين تلازم بدست آمده از قاعده اما قاعده س.اند ساده
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گانه تـلازم   توان با قاعده عكس نقيض را با قواعد سه سوم تلازم مركب خواهد بود البته مي
  :هاي مركب ديگري دست يافت تركيب كرد و به تلازم

  )11و  10هاي  تلازم. (مستلزم انتفاء مقدم است) s(نفي لوازم تالي
  )13و  12هاي  تلازم(9است) r(نفي تاليمستلزم انتفاء ملزوم مقدم 

  )15تا  14هاي  تلازم. (است) r(مستلزم انتفاء ملزوم مقدم ) s(تالي لازم نفي (
حاصل  هاي مركب جديدي و نيز اگر در ادامه قاعده عكس مستوي را اعمال كنيم تلازم

  )21تا  19هاي  تلازم. (شود مي
انـد   هاي غيرمباشر ساده اشاره كـرده  حث تلازم شرطيات همگي به تلازمدانان در ب منطق

هاي مورد توجه در آثار منطقـي   تلازم. اند هاي غيرمباشر مركب نشده اما متعرض همه تلازم
  .اند حالت با رنگ تيره مشخص شده 32در جدول نشاندهنده 

  
  هاي قضاياي متصل در يك دستگاه استنتاجي بندي تلازم دسته 4.6

براي درك دقيقتر تلازم شرطيات متصل بايد تلازم ها را در يك دستگاه اسـتنتاجي در نظـر   
در . هاي معتبر را بـر مبنـاي آتهـا اثبـات كـرد      گرفت و با معرفي قواعد استنتاج، ساير تلازم

  :ها معرفي شده است جدول زير زبان دستگاه استنتاجي تلازم
  

 q A(p → q) A(p ↔ q)آنگاه pاگر  همواره  موجبه كلي
 q  E(p → q) E(p ↔ q)آنگاه pكه اگر  نيست هرگزچنين  سالبه كلي

 q  I(p → q) I(p ↔ q)آنگاه pكه اگر  است چنين گاهي  موجبه جزئي

 q  O(p → q) O(p ↔ q)آنگاه pكه اگر  نيست چنين گاهي  سالبه جزئي

  
عكس مستوي و نقـض  ها مانند  دانان در اعتبار برخي از تلازم با توجه به اختلاف منطق

توان دستگاه واحدي ارايه كرد كه در آن تعداد قواعـد دسـتگاه مـورد اتفـاق همـه       تالي نمي
  :منطق دانان باشد اما قواعدي كه اغلب منطقدانان است عبارتند از
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  صورت استدلالي قاعده  نام قاعده  رديف
   A(p → q) → I(p → q)⊣  تداخل  1

2  
عكس 
  I(p → q)→ I(p → q)⊣  مستوي

 

  A(p → q) → A(¬q →¬p)⊣  عكس نقيض  3

 A(p → q) →A(p → s)⊣  تلازم در تالي  4
⊢E(p →s) →E(p →q) 

A(q → s)  
A(q → s) 

 A(p → q) →A(r → q)⊣  تلازم در مقدم  5
⊢E(p → q) →E(r → q) 

A(r → p)  
A(r → p) 

 (p ↔ q) (q →p)⋀(p→q)⊣⊢  انعكاس  6

  
از آنجا كـه تـلازم مـنعكس در حقيقـت تركيـب دو تـلازم غيـرمنعكس اسـت حكـم          

اي ندارد اما در صورتي كه بخواهيم از آن در دستگاه استنتاجي استفاده كنيم نيازمند  جداگانه
بر اساس قاعده ششم كه آن را قاعده انعكـاس  . اي براي تعريف تلازم منعكس هستيم قاعده
زم را به يك تلازم منعكس برگرداند و هم يك تلازم منعكس را توان دو تلا ناميم، هم مي مي

  . به دو تلازم غيرمنعكس
اين دستگاه كه مشتمل بر شش قاعده استنتاجي است بنابر قبول اعتبار تداخل و عكـس  

. در صورت معتبر ندانستن هر يك قواعد دستگاه استنتاجي كمتر خواهد بـود . مستوي است
بـا  . توان آن را جايگزين عكس نقـيض كـرد   الي را بپذيريم ميو همچنين اگر قاعده نقض ت

  .توان براي هر تلازم ديگري برهان اقامه كرد تكيه بر اين قواعد مي
  

  گيري نتيجه. 7
در اين مقاله به بحث تلازم شرطيات متصل در آثار منطقدانان مسلمان مورد نقد و بررسـي  

دانـان مسـلمان را در بـاره قضـايا و      بحث تلازم شرطيات بخوبي ديدگاه منطق. قرار گرفت
دانان از  اما شيوه بررسي تلازم شرطيات از سوي منطق. كند هاي شرطي منعكس مي استدلال

باشد تأكيد مقاله بر يكي از مهمترين اين نقدها است و آن عدم ارايه  يچند جهت قابل نقد م
. ها بر برخي ديگر است بندي دقيق از قضاياي متلازم و عدم توجه به تقدم برخي تلازم دسته

رسد براي شناخت صحيح قضاياي متلازم بايد آنها را در يك دسـتگاه اسـتنتاجي    به نظر مي
هاي پايه يعني همان  در پايان تلازم. فرعي را مشخص نمودساماندهي كرد و قواعد اصلي و 
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تـداخل، عكـس مسـتوي، عكـس     : اين قواعد عبارتند از. قواعد اصلي معرفي شمرده است
تـوان هـر    با كمك اين قواعد مـي . نقيض، تلازم مقدم، تلازم تالي و بالاخره قاعده انعكاس

  .تلازم ديگري را اثبات نمود
  
  ها نوشت پي

 

لـوازم  «و ) ق8قـرن  (الدين ابراهيم بن يوسـف بلغـاري    برهاناز » تلازم الشرطيات«رساله : مانند. 1
 .از احمد عبد الفتاح بن يوسف الملوي» الشرطيات

جرجـاني در كتـاب التعريفـات نيـز     . در اغلب آثار منطقي تلازم به معناي لزوم بكار رفته اسـت . 2
اصطلاح ) 247: 1368، جرجاني(گويد ملازمه، لزوم و تلازم به يك معناست اما شايسته است  مي

تلازم در مواردي بكار رود كه لزوم دو طرفه است چنانكه در عبارات برخـي منطقـدانان چنـين    
؛ 1383:165شـهرزوري،  ؛ 169و  100: 1383، سـاوي ؛ 1985:1/127،الفـارابي (شود  مي تبرداش
نيـز   كشـاف اصـطلاحات الفنـون   در  انوىته ـ. )396: 1365، شـيرازي ؛ 1/339: 1403سـينا،   ابن
تلازم، عدم انفكاك : اند اما منطقيان بين تلازم و استلزام فرق گذاشته و در اين مورد گفته: گويد مي

  .)2/1405: 1996. (استلزام عدم انفكاك از يك طرف است از دو طرف و
و تام نيـز   متكافئهاي متعاكس، معكوس، متساوي،  در برخي كتب منطقي بجاي منعكس از واژه. 3

. 198و  188: 1383؛ سـاوي،  159: 1381؛ فخـررازي، 261: 1983 ابن رشد،. (استفاده شده است
 .)378 :1384؛ 393: 1365؛ قطب رازي، 151: 1380طوسي، 

شود و به متصلي كه لازم در  مي التالي گفته الجزء يا ملزومه به متصلي كه ملزوم در آن باشد ملزومه. 4
  .شود مي التالي گفته الجزء يا لازمه تالي آن باشد لازمه

قطـب رازي،  ( ء اذا كان ملزوما للملزوم كليا او جزئيا يكـون ملزومـا لـلازم كـذلك     لأنّ الشي. 5
1393 :456(. 

 .)457: 1393قطب رازي، (م كليا كان لازما للملزوم كلياوالشي ء اذا كان لازما للاز. 6
قطـب  (والشيء اذا لم يكن مستلزما للازم اصلا او فى الجملة لا يكون مستلزما للملـزوم كـذلك   . 7

 .)456: 1393رازي، 
باشند شناخت تلازم براي شناخت تلازم بين دو جزء دو قضيه شرطي چنانچه آن دو جزء حملي . 8

تداخل، عكس مستوي، عكي نقيض، نقض : ها عبارتند از حمليات ضروري است بخشي از تلازم
  ).126 ـ 109: 1390, حيدري: رجوع شود به(موضوع، نقض تالي و نقض طرفين 

  .)457: 1393قطب رازي، (فلأنّ التالى اذا لم يكن لازما للازم اصلا لم يكن لازما للملزوم اصلا. 9
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  نامه كتاب
  .، تحقيق دكتر محمود قاسم، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتابتلخيص كتاب القياس). 1983(ابن رشد 

  .انتشارات آيه االله مرعشي نجفي :قم) 4- جلد ا( منطق الشفا، ).1405الف( .ابن سينا، حسين بن عبداالله
 .مرعشي نجفي، چاپ دوم انتشارات كتابخانه: ، قممنطق المشرقيين).1405ب( .ابن سينا، حسين بن عبداالله
، بـا شـرح نصـيرالدين محمـد طوسـي و شـرح       لاشارات و التنبيهـات ا ).1403( .ابن سينا، حسين بن عبداالله

  .دفتر نشر كتاب: جا الدين محمد رازي، بي قطب
نصيرالدين طوسي، در منطـق  ، تنزيل الافكار در تعديل المعيار في نقد تنزيل الافكار  ،)1353( ابهري، اثيرالدين

  .هيكو ايزوتسو و مهدي محقق، دانشگاه تهران، تهران و مباحث الفاظ، توشي
 .504107نسخة خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شماره : ، تهرانكشف الحقايق،  ابهري، اثيرالدين
، راي اسـلامي كتابخانـه مجلـس شـو   ، نسـخه خطـي   تلازم الشرطيات، وسفيالدين بن سديدبلغاري، برهان 

 .843966ماره ،ش»شرح فصول بقراط«صحافي شده در 
هـا و مركـز    هـا، مـوزه   سازمان كتابخانه، نسخه خطي تلازم الشرطيات،  وسفيالدين بن سديدبلغاري، برهان 

 .75024 ماره،شاسناد آستان قدس رضوي
انتشـارات دانشـگاه تهـران،     ، تصحيح و تعليق مرتضى مطهرى، تهران،التحصيل).1375(، المرزبان بهمنيار، ابن

   .ش
مطبعـة التقدمالطبعـة   : ، مصـر لىمختصر السنوسيفي علم المنطقعحاشية البيجوري). هـ1321(،إبراهيم، بيجوري

ــى ــي در (http://www.archive.org/download/newbooksaslein/al-baujura-3ala-sanusi.pdf. الاول دسترس
9/5/1385.(  

، مقدمة رفيق العجم، بيروت، مكتبة موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم). م1996(تهانوي، محمدعلي، 
  . لبنان ناشرون

  .تا ناصر خسرو، بي  انتشارات: هرانت، التعريفات). 1368(محمد   بن  ، علي جرجاني
  محسن بيدارفر، قم، اننشارات بيدار، چاپ دوم، : ، تصحيحالجوهر النضيد). 1381(حلي، حسن بن يوسف، 
فارس حسون تبريزيـان،   تحقيق، القواعد الجلية فى شرح الرسالة الشمسية).ق1432(حلي، حسن بن يوسف، 

  .يقم، مؤسسه النشر الاسلام
، زمسـتان،  حملي در منطق ارسـطويي، خردنامـه صـدرا   هاي  روابط منطقي بين گزاره ). 1390( حيدري، داود

 .126 ـ 109 ، ص66شماره 
: ، مقدمه و تحقيق خالـد الرويهـب، تهـران   كشف الاسرار عن غوامض الافكار). 1389(خونجَي، افضل الدين 

  .آلمان - مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفة ايران و مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برلين 
، تصـحيح محسـن بيـدار، قـم،     حرير القواعد المنطقيهفي شرح الرساله الشمسيهت ).1384( ن،الدي رازي، قطب

  . چاپ سومانتشارات بيدار، 
علـي اصـغر   : مقدمـه  ، و تصحيح، تحقيـق و لوامع الاسرار في شرح مطالع الانوار). 1393( الدين، رازي، قطب

  .دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، تهران، جعفري ولني
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، )غفــارپور (، تحقيــق از حســن المراغــي    البصـائر النصـيريه  ). 1383(الدين عمـربن سـهلان    اوي، زينس
   .مؤسسة الصادق الطباعه و النشر:تهـران

  .3859نسخة خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شماره : ، تهرانشرح قسطاسالدين،  سمرقندي، شمس
، بــا مقدمــه، تصــحيح و شــرح     في تحقيــق الاســرار  قسطاس الافكار ). 2010(الدين،  سمرقندي، شمس

  .دانشگاه آنكارا: الدين پهلوان، رسالة دكتري، آنكارا نجم
  .6059، نسخه خطي جامعة الملك سعود، شماره شرح مختصر في علم المنطقسنوسي محمد بن يوسف، 
، مقدمه و تصحيح و تحقيق ةرسائل الشجرة الالهية في علوم الحقايق الرباني).1383(شهرزوري، شمس الدين، 

  .1، تهران، مؤسسه حكمت و فلسفه ايران، چ 1از دكتر نجفقلي حبيبي، ج 
  ، تصحيح سيد محمد مشكوه، تهران، انتشارات حكمت، التاج دره، )1365(شيرازي، قطب الدين، 

سـازمان   :كوشش مصطفي بروجردي، تهـران  ، بهالاقتباس بازنگاري اساس). 1380(طوسي، خواجه نصيرالدين 
  . چاپ و انتشارات

 .الجزء الاول رفيق العجم، بيروت، دار المشرق،: ، تحقيقالمنطق عند الفارابي). 1985( فارابي، ابو نصر
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